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  اینجا بدون تو؛ روایتی از  ۱۰ ماه بازداشت موقت و گفت وگو با نیلوفر و الهه و خانواده هایشان. بیش از ۱۰ ماه است الهه و نیلوفر جایی هستند که نباید باشند. جایشان در تحریریه و خانواده خالی است. دو خبرنگار از دو 
رسانه رسمی کشور که به دلیل رسالت حرفه ای شان در تلاش بودند کاری را بکنند که باید. حالا اما دیواری بین آنها با دنیای حرفه ای شان فاصله انداخته است. «اینجا بدون تو...» روایتی از الهه محمدی و نیلوفر حامدی است. 
نیلوفر حامدی و الهه محمدی  هم در این گزارش به مناسبت روز خبرنگار از حال و روزشان گفتند؛ از روزهایی گفتند که عمرشان پشت میله های زندان گذشت؛ از دلتنگی برای خانواده و دوستان و تحریریه؛ از کار خبرنگاری که 
بی قرارش هستند. در آستانه روز خبرنگار، «شبکه شرق» تلاش کرد تا این دوری را به تصویر بکشد.

نکویى خوانى

۱۰ سال متن خوانی داوطلبانه

به  نیکی گرای و به نیکی بکوش
چند ماه پیش به مناســبت ۷۰ ســالگی مهدی سیدی می خواستم 
چیــزی بنویســم که رویدادی تلخ پیــش آمد و نشــد. آن روز احتمالا 
بیشــتر درباره تألیفات و کوشش های او در شناخت جغرافیای تاریخی 
شــاهنامه و تاریخ بیهقی و خراسان بزرگ می نوشتم. درباره تصحیح و 
شــرح بیهقی و کتاب هایی مانند جغرافیای تاریخی مرو و جغرافیای 
تاریخی خوارزم و فرهنگ جغرافیای شاهنامه و پنج گفتار درباره زندگی 
و زمانه فردوسی که برای من و بسیاری راهنماهای ارزشمندی در فهم 
بهتر متون ادبی قرن چهارم و پنجم و شناخت خراسان بزرگ است که 
دست کم تا قرن پنجم مرکز مقاومت فرهنگی و خیزش های اجتماعی 
و احیای زبان فارسی است و نخستین حکومت های واقعا ایرانی دوره 
اســلامی از آنجا ســر برآورده اند و پیش  از آن دم و دســتگاه خلافت 

عباسی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
مهدی ســیدی با اینکه در رشــته 
فیزیک در دانشــگاه فردوســی مشهد 
و علــم و صنعت تهــران تحصیلاتی 
کــه  دوره ای  در  درســت  امــا  دارد، 
جوانــان تحصیــلات در رشــته فنی 
را رهــا می کردند و به ســودای علی  
شــریعتی شــدن، با تصویــری خام از 
جامعه شناســی جذب این رشته ها می شدند و درســت در زمانی که 
اهمیت و ارزش میراث ادبی پیشــین به دلیل انقلابی نبودن زیر سؤال 
رفتــه بود، او از رشــته فیزیک دل کند و دل به متــون قدیم و فرهنگ 
خراســان بزرگ بست و برخلاف مد روز یک دهه را صرف مطالعه این 

کتاب های -در آن روزگار- بی طرفدار کرد.
رســم این ستون اما -با وجود همه اهمیتی که دارد- نوشتن از این 
چیزها نیســت. در این ستون ما قرار اســت درباره کارهای داوطلبانه 
فرهنگی بنویسیم. کار داوطلبانه هم معنایش تقریبا روشن است؛ کاری 

که بدون دریافت مزد انجام می دهیم و فایده آن به عموم می رسد.
مهدی ســیدی با تحقیقات و کتاب هایش شــخصیت ارزشمندی 
است و شایســته احترام و نوشتن و نقد و بررســی کردن؛ اما آن جنبه 
از شخصیتش که او را از بســیاری دیگر از پژوهشگران متمایز می کند، 

وقت گذاشتن او برای کار داوطلبانه است.
برای برخی کار داوطلبانه مدرســه  ســاختن و کتابخانه ساختن و 
آموزگاری برای بچه های محروم و کار در منطقه های محروم و کارهای 
محیط زیستی و کارهای اجتماعی اســت که همه ارزشمند و لازم اند؛ 
اما مهدی ســیدی وقت خــود را صرف خواندن و شــرح متون مهم 
ادبی ایران برای همگان کرده اســت. او از نزدیک به ۱۰ ســال پیش با 
راه انداختن جمعی شــروع به خواندن تاریخ بیهقی و شــرح آن برای 
علاقه مندان کــرد. یکی، دو دور تاریخ بیهقی خوانــده بود که به فکر 
خودش یا دوســتانش رسید که چه خوب اســت این دوره ها را ضبط 
کنند و در شبکه های اجتماعی که گسترش پیدا کرده بود، برای استفاده 
عموم منتشر کنند. من پیش تر تاریخ بیهقی را خوانده بودم؛ اما یک بار 
با شــرح و خواندن مهدی ســیدی هم گوش دادم و دیدم تفاوت بین 
آن خواندن و این خواندن و شــنیدن از زمین تا آسمان است. او تاکنون 
چند بار تاریخ بیهقی را خوانده اســت و هر بار با شرح تازه و اصلاح و 
تکمیل کردن آن. او فقط به خواندن تاریخ بیهقی بســنده نکرده است. 
یکی از لذت بخش ترین تجربه هایم خواندن تاریخ جهانگشای جوینی 
بود، بــا گوش دادن به شــرح او. تاریخ جهانگشــا را بخش به بخش 

می خواندم و بعد خواندن و شرح او را گوش می دادم.
پشتکار او در پیگیری و استمرار این نشست ها که نزدیک به ۱۰ سال 
است هفته ای یک بار در مشهد و گاهی -که در سفر است- در شهری 
دیگر و ضبط و انتشــار آن در کانال هایی که برای این کار ساخته است، 
شگفت انگیز اســت. من تا به حال سیدمهدی ســیدی را ندیده ام و با 
او هم کلام هم نشــده ام؛ اما شــرح و خواندنش طوری است که انگار 
سال هاســت او را می شناسم. در سال های اخیر کانال های او را به چند 
نفــر معرفی کرده ام و از آن اســتقبال کرده اند. او تاکنون تاریخ بیهقی، 
قابوس نامه، بخش هایی از شاهنامه و تاریخ بلعمی، تاریخ جهانگشای 
جوینی و چهار مقاله نظامی عروضی را خوانده و شرح داده است و به 
مناسبت هایی لابه لای این کار درباره دیگر بزرگان ایران و گاهی برخی از 

مناطق ایران فرهنگی نیز سخنانی مستقل گفته است.
او این روزها دوره جدید تاریخ بیهقی را تا جلســه ســی وچهارم و 
چهار مقاله را تا جلسه سیزدهم پیش برده است و تمام جلسات پیشین 

را در این دو کانالش می توانید پیدا کنید.

علی اصغر سیدآبادی

«و. آ. لیوشیتس» ایران شناس برجسته روس 
این مقاله  را در نشریه «منوسکریپتا اورینتالیا: 
نشــریه بین المللی مطالعات اســناد شرق  
شناسه»** به یاد احمد تفضلی نوشته است.

    
در آوریــل ۱۹۹۲، جمعــی از محققان، 
باستان شناسان، دانشجویان فرهنگ های محلی و زبان شناسان شاغل در دانشکده میراث 
فرهنگی خراســان به مطالعه بر روی سنگ نوشته ها و سنگ نگاره هایی پرداختند که در 
دره لاخ مزار و در نزدیکی روســتای کوچ (در ۲۹کیلومتری جنوب شــرقی بیرجند) واقع 
بود. نتایج این تحقیقات در دو مقاله فارســی به نام «سلســله مقالات پژوهشی میراث 
فرهنگی کشور: سنگ نگاره لاخ مزار»۱ منتشر شد. پژوهشگر برجسته ایرانی، مرحوم استاد 
احمد تفضلی، نسخه ای از این مقاله را در اختیارم قرار داد که بخش هایی از آن به نظرم 

قدری شایان توجه آمد.
از میان دره  لاخ مزار، جاده خراســان به کرمان می گذرد. مسافران بر روی صخره های 
لاخ مزار نوشــته های بسیاری به جا گذاشته اند. برخی به عربی (کوفی و متأخر، مجموعا 
۳۵ مورد به تاریخ هــای ۸۴۷، ۸۹۱، ۹۰۲، ۹۷۲، ۹۸۵ و ۱۱۱۵ هجری قمری )۲، برخی به 
فارسی جدید (هشت نوشــته که همگی موجزند و شامل اسامی افراد و عباراتی قرآنی 
می شــوند) و برخی هم به پارتی هســتند. دســته آخر مطول ترند و احتمالا متأخرترین 
نوشــته های پارتی اند که در محدوده جغرافیای ایران می توان یافت. نویســندگان مقاله 
مذکــور حجاری های پارتی را متعلق به قرن پنج میلادی می دانند. به باور آنها، پیدایش 
سکه ای به ضرب شاه کواد (۴۴۸-۵۳۱) در منطقه و حضور چهره همان پادشاه در تاج 
مردی که در ســنگ نگاره های لاخ مزار تصویر شده، نشان از درستی تخمین آنها از تاریخ 

نقش ها دارد.
در نســخه «گزارش» این مقاله، سنگ نوشــته های پارتی در شش عکس و پنج طرح 
برداشــت شــده اند که عموما ناخوانا هستند؛ چرا که بســیاری از حروف آن تغییر شکل 
یافته اســت. با این حال، می تــوان دریافت که در میان طرح های سنگ نوشــته های دیگر، 
نســخه هایی (پیش نویس هایی) از همان متون پارتی قابل تشــخیص هستند که با دقت 
(و حتی شــاید بتوان گفت با دســتخطی زیبا) به همان قلم و  روی سنگ های دیگر اجرا 
شده اند. در این نوشته ها تمایز روشنی میان «ر» و «د» (که در مورد «د» نشانی زیر حرف 

قرار داده شده) وجود دارد و حرف «ه» نیز به شکل خاصی نوشته شده است.
رسول بشــاش شــش قطعه از واضح ترین این متون پارتی لاخ مزار را نویسه گردانی 
کرده و به فارسی برگردانده است.۳ او چنین استنباط کرده که این نوشته ها آیینی هستند 
و اعیــاد مذهبی ای را روایت می کنند که در ســتایش ایزدان راســتی و درســتی در آیین 
زرتشــتی برپا می شده. بشــاش کلمه «درودشــت» به معنای محکم و درست را که در 
برخی از سنگ نوشــته ها دیده می شــود، به فرقه مذهبی مرتبط با مزدکیه ربط می دهد؛ 
چراکه در فارسی میانه آن  را به نام «دریست (درست) دینان» می خواندند. برای توضیح 

این ارتباط، بشــاش به نوشــته مشــهوری از تاریخ نگار بیزانس، جان مالالاس (یوحنای 
مــالالا)۴ ارجــاع می دهد. این نوشــته درباره بندوس مانوی و ســفر او بــه روم در عهد 
دیوکلســین۵ است. بندوس۶ که آموزه هایش با تعالیم مانی ناسازگار بود، از روم به ایران 
رفت. آموزه های بندوس در ایران، به باور مالالا، با نام «(تون) دارس شنون» (دین خدای 

خیر) شناخته می شود که به فارسی میانه همان دریست دینان است.
به عقیده بشــاش، موضــوع دومی که سنگ نوشــته های لاخ مزار مــورد  توجه قرار 
می دهند، اصلاح دو آیین زرتشــتی است. یکی نوکنوار اســت که به آن نایور و ناور۷ هم 
گفته می شــود. در این مراسم که مرتبط با جشــن تکلیف [سدره بندی] ۱۵ سالگی است، 
پسران کمربند مقدس کشتی بندی را دریافت می کنند. دیگری اجرای رسوماتی که است 

که در آن زرتشتیان با ایمان به رتبه هربد می رسند.
مطالعــه سنگ نوشــته های پارتی لاخ مزار مرا به این نتیجه رســانده اســت که آنها 
کمترین ارتباطی چه با آیین های زرتشتی و چه با دریست دینان مزدکی ندارند. نوشته های 
لاخ مزار نمونه متون شوخ طبعانه هستند که به ندرت در کتیبه های ایرانی دیده می شوند. 
نمی توان منکر این مسئله شد که این شوخی ها قدری ابتدایی اند، اما اجازه دهید چندان 
نســبت به لطیفه های پارتی قرن پنجم ســخت نگیریم. نویســندگان این سنگ نوشته ها 
شــش جوان پارتی بودند که به عنوان راهنما در راه هایی کوهســتانی دره کار می کردند. 
اســامی آنها به این شــرح اســت: مهربان (صاحب نبوغ میترا)، ویشــادوینین (گشوده 
چشــم)، اردشــیر (کســی که به او قدرت و درستی عطا شــده)، گردآزاد (صاحب گوی 
کیهانی آزادی)، پریوز نو (پیروز نو) و وهرام (بهرام). اســامی آنها چنان در سنگ نوشته 
ردیف شده که گویی «فهرست مدعوین» است [تصویر متن]. از نوشته ها پیداست که این 
جوانــان آن قدرها هم متواضع نبوده اند: «مهربان [می گوید]: اگر ویشــادوینین و مهربان 

کسی را در [کوه] بیابند، اوضاعش ردیف (درست) می شود و سرش صدای (؟)».

در ســطری دیگر مشخص می شــود که این جوانان به حرفه شــان افتخار می کردند: 
«[اگر] مهربان و ویشــادوینین بخواهند کسی را عبور دهند، تلاششان را می کنند تا کارش 

به خوبی انجام شود».
احتمــالا این جوانان از اینکه با هــم مطایبه کنند و به هم بخندنــد، لذت می بردند. 
البته به دلیلی از الاغ اردشــیر چندان دل خوشــی نداشتند که این مسئله را دو مرتبه به 
گوش جهانیان رسانده اند؛ یک  بار در یک سنگ نوشته سرسری و بار دیگر در نوشته ای که 
به روشنی و با دستی قوی بر سنگ حک شده است: «صاحب اردشیر خری گیرش می آید؛ 

خری که مخش تعطیل است (دیوانه است)».
ایــن جوانان راهنمــا، از برخی توانایی های هنری هم بی بهــره نبودند. دو نفر از آنها 
روی صخره هــا چند تصویر شــیر حک کردند. بــالای یکی از آن تصاویر چنین نوشــتند: 
«گردآزاد و مهربان این شــیر ســاختند». یک  بار، ســه نفر از این جوانان تصمیم گرفتند 
نگارخانه سنگی شــان را با افزود تصاویری از یک خرس گســترش دهند. بر روی یکی از 
این تصاویر چنین نوشته شــده: «ویشادوینین، مهربان و اردشیر این خرس ساختند. و اگر 
هرکســی بر این خرس شراب بنوشد و [شراب را] با سرخوشی بنوشد، آن گاه ویشادوینین 

[از شادخواری] با[زش می دارد]».
تا آنجایی که می شد از عکس ها و برداشــت های منتشرشده در گزارش پژوهشگران 
ایرانی خواند، متن نوشــته های حجاری شــده بر صخره های دره لاخ مزار به قرار بالا بود. 
شــوربختانه، این برداشت ها اجازه خوانش دقیق تر از شــماری از این نوشته ها را فراهم 
نمی کند. آن بخش هایی که می شود خواند و تفسیر کرد اما نشان از فعالیت های خلاقانه 
راهنمایــان پارتی قرن پنجم دارد که لطیفه  های ساده شــان بر صخره های لاخ مزار حک 

شده است.
* استادیار معماری و طراحی داخلی در دانشگاه ایالتی واشنگتن

**جلد هشتم، شماره اول، مارس ۲۰۰۲، صفحه ۳۵-۲۷
پی نوشت ها:

۱- رجبعلی لباف خانیکی، رســول بشــاش؛ سلسله مقالات پژوهشــی میراث فرهنگی 
کشور: سنگ نگاره لاخ مزار، بیرجند، ۱۳۷۳.

۲- رجبعلی لباف خانیکی، گزارش بررســی سنگ نگاره لاخ مزار بیرجند، سلسله مقالات، 
صص ۲۳-۲۲.

۳- رسول بشاش، کتیبه های خطی پارتی دوره ساسانی سنگ نگاره لاخ مزار کوچ، سلسله 
مقالات، صص ۶۳-۵۸.

John Malala -۴ ( نوشته شده م.Malalas در متن مقاله نام او به اشتباه)
5-Diocletian
6- Bundos
۷- به نظر می رســد مقصود نویسنده «ناور» است که نخستین مرحله از مدارج پیشوایی 
در آیین زرتشــت است که پس از آن فرد به هیربد نامور می شود. در این صورت، مسئله 

جشن سدره بندی هیچ موضوعیتی نخواهد داشت. م.

لطیفه های پارتی

نقش ریاضیات در پیشرفت علوم
و  نقد  شــماره ۷۵ فصلنامه 
بررســی کتاب منتشر شد. در 
این شماره به نقش ریاضیات 
پرداخته  علوم  پیشــرفت  در 
شــده اســت و مقالــه ای از 
کاظمی موســوی»  «احمــد 
دراین بــاره به چاپ رســیده 
اســت. ســیدفرید قاســمی، 
پژوهشــگر، درباره سه نشریه 
قدیمی یعنی عنقــا، فروغ و 
ایمان کــه در دهه های قرن 
۱۳ هجری منتشــر شــده، مقاله ای تهیه کرده است. «رحیم 
پاک نــژاد» در مقالــه ای تاریخی بــه یک ســوءتفاهم درباره 
ناصرالدین شاه قاجار پرداخته است.  «خسرو خورشیدی» نیز 
در مقاله ای به هنر و جایگاه آن در گذشــته و اکنون پرداخته 

است.
این نشــریه گزارش هایــی جامع درباره اتفاقــات هنری و 
فرهنگــی مهم رخ داده در فصل بهار امســال دارد. همچنین 
«مســعود محمدی خبــازان» مقاله ای تحلیــل درباره نظریه 
توطئه و نقش انســان در تاریخ با بررســی موردی افغانستان 

و ایران نوشته است.
 در بخش یادها و دیدارها به خاطرات «ایرج پارســی نژاد» 
پرداخته شــده و اردشــیر لطفعلیان درباره این فرد فرهنگی 

نوشته است.
مجموعه ای از داستان ها، شعرها و نقد کتاب های مهم از 

مطالب دیگر این شماره فصلنامه نقد و بررسی کتاب است. 
صاحب امتیــاز و مدیرمســئول این نشــریه وزیــن «هرمز 

همایون پور» است که چند دهه است منتشر می شود.

ذلفا معیل: در ۶۰ ثانیه دور دنیاى عرب، نگاهی می اندازیم به عناوین 
الامــارات الیوم، الشــرق، الفرات نیوز، الخلیــج اونلاین و خبرگزاری 

رسمی امارات.
امارات: ســازمان تنظیم مقــررات ارتباطــات و دیجیتال امارات 
از موفقیت آمیزبودن فاز دوم پروژه آزمایشــی نســل پنجم پیشرفته 
5G-Advanced خبر داد که با هدف دستیابی به سرعت کامل شبکه 
5G در فرکانس (شــش گیگاهرتز) و با اســتفاده از پهنای باند ۴۰۰ 
مگاهرتز انجام شد. امارات اولین کشوری است که به این سرعت در 

منطقه و جهان دست یافته است.
چیــن: عبداالله بن زایــد، وزیر خارجــه امارات و وانــگ یی، وزیر 
خارجــه چین، تلفنی گفت وگــو کردند. دو طرف درباره دوســتی و 
شراکت استراتژیک جامع میان دو کشور و راه های تقویت همه جانبه 
آن گفت وگــو کردند. بن زاید در این مکالمه ســطح روابط تاریخی و 

استراتژیک مستحکم بین امارات و چین را ستود.
عربســتان: خطوط هوایی عربستان اولین پرواز مستقیم و منظم 
خود را به مقصد پکن، پایتخت چین، آغاز کرد. این شــرکت سعودی 
روز جمعــه در بیانیه ای اعلام کرد راه اندازی این پرواز مســتقیم در 
چارچــوب همکاری راهبردی با برنامه اتصال هوایی انجام شــده و 

دومین مقصد این شرکت در چین است.
عراق: در پی انتشــار یک ویدئو در فضای مجــازی درباره تأخیر 
در پــرواز هواپیمایی العراقیه به علت رهاشــدن خــرس از قفس 
خود، شــرکت هواپیمایی العراقیــه از مســافران عذرخواهی کرد. 
در بیانیه رســمی این شرکت هوایی آمده اســت: «این تأخیر مربوط 
به محمولــه ای در داخل اتاق بــار (یک خرس) بود کــه با رعایت 
استانداردهای لازم در بخش بار حمل می شد و با وجود رعایت همه 
دستورالعمل های بین المللی، به محض نشستن هواپیما در فرودگاه 
دوبی مشخص شــد حیوان از جعبه ای که در آن نگهداری می شد، 

بیرون آمده است».

احمد قویــدل، مدیر عامل ســابق کانون هموفیلی ایران: بررســی 
فرایند سخت دسترسی ۱۰ بیمار هموفیلی به یکی از دارو های نوین 
هموفیلی می تواند راهگشای دسترسی بیماران ایرانی - به خصوص 
بیمــاران دیر درمان- به داروهای نوین شــود. گــزارش مادر یکی از 
بیماران از اولین مشــاهدات از استفاده فرزندش از این دارو اشک بر 
چشمان خواننده جاری می کند. دارویی که بیش از یک دهه از عرضه 

آن به بازار جهانی گذشته است.
کودکی که با پورت دائمی دریافت کننده دارو های تزریقی عادی 
مهارکننده با نیمه عمر چهار تا ۱۲ ســاعته اســت، روش درمانش با 
یک تزریق زیر پوســتی بــا طول عمر ۱۵ روزه تــا یک ماهه، یک تغییر 
شــگرف می کند. البته باید صبور باشــیم و ببینیم با بسته شــدن آن 
شیر پورت های دارو در بدن این قبیل بیماران چقدر منفعت متوجه 
ســازمان های بیمه گر خواهد شــد و به مــوازات آن کیفیت زندگی 

بیماران چگونه بهبود خواهد یافت.
همه می دانیم و می بینیم که علم به ثانیه در حال پیشرفت است 
و در ســایه آن دارو هــای جدیدی برای مهــار و درمان قطعی انواع 
بیماری ها با تلاش متخصصان و کارشناسان تولید می شود.  بی تردید 

محروم ماندن بیماران از دسترسی به این داروها، انسانی نیست.
روش هایی مانند بستن فهرست دارویی کشور با استدلال حمایت 
از تولید داخلی، ســد راه بهره مندی به موقع بیمــاران از این دارو ها 
می شود. سازمان های بیمه گر پایه، در کشور ما آن قدر دولتی هستند 
که متأسفانه استقلال لازم را برای تصمیم گیری درباره دارو های نوین 
ندارند. از ســویی دیگر منافع ســازمان های بیمه گر و منافع بیماران 
در رابطــه با کیفیت دارو ها مشــترک اســت و در یک فرایند طبیعی 
بــدون مداخلات تأثیر گذار سیاســت مداران می توانــد منجر به اخذ 
تصمیم های درستی در این ســازمان ها شود. تصمیماتی که هم به 

نفع این سازمان ها و هم به نفع بیماران است.
آنچه در رابطه با داروی «هملیبرا» اتفاق افتاد، انعکاسی از عمل 

به مســئولیت اجتماعی توسط مســئول یک سازمان بیمه گر بود که 
اتفاقا نماینده وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه نیز بود.

درحالی کــه دکتــر ناصحی در گفت وگو با رســانه ملــی خبر از 
حمایــت ســازمان های بیمه گر از ایــن داروی نویــن دارد، والدین و 
بیماران برای امضای یک دکتر با شعار «حیدر امضا» مقابل سازمان 
غذا و دارو و وزارت بهداشــت تجمع کردند. نتیجه این مطالبه گری 
در ســایه مدیریت «ناصحی» که مســئولیت اجتماعی را درک کرد، 
به نفع بیماران رقم خورد. به نظر می رسد سازمان های بیمه گر پایه 
کشــور، به جای اینکه مجری چشم و گوش بسته نامه های مسئولان 
وزارت بهداشــت و سازمان غذا و دارو باشــند، با ایجاد بخش های 
تحقیقات و توسعه و در فرایند تحت پوشش بیمه قرارگرفتن داروها 
و طبعا خارج شدن دارو های غیرمؤثر از شمول بیمه و جایگزین کردن 

دارو های مؤثر، به مسئولیت اجتماعی خود عمل می کنند.
ثبت داده و داده پردازی یکی از کلید های هوشمند ورود مسئولانه 
ســازمان های بیمه گر به حوزه حمایت از دارو های نوین است؛ برای 
نمونــه برای تداوم حمایت ســازمان های بیمه گــر از همین داروی 
«هملیبرا»، در گام نخســت اســامی بیماران هموفیلی با مشــکل 
مهارکننده شدید را استخراج و هزینه دارویی سالانه آنها را محاسبه 
کنند و در یک گزارش مدون علمی با هزینه داروی «هملیبرا» مقایسه 
و در حمایــت از دارو های نوین به نفع ســازمان های بیمه گر و طبعا 
بیماران پیشگام باشند. انتشارات سازمان های بیمه گر باید نشردهنده 
این نوع محتوا و اطلاعات باشــند تا راهگشای تصمیم های اصولی 
باشند. اگر سازمان های بیمه گر پایه کشور، به صرف منشأهای دولتی 
یا قرارداشتن در حوزه نفوذ دولت، درباره مصرف بهینه بودجه های 
خود احســاس مســئولیت حرفه ای نکنند، بلایی که بر سر صنعت 

خودروسازی آمده است بر سر صنایع داروسازی خواهد آمد.
در این روند، هم بیمار ضرر می کنند، هم سازمان های بیمه گر ضرر 
می بینند و هم صنایع دارویی فارغ از رقابت توسعه لازم را نمی یابند.

خبرخوانىپیشخوان یادداشت

نوستالوژیا - آندری تارکوفسکی - ۱۹۸۳
 اوجنیا (دومیتسیانا جوردانو ): راستی بر سر اون موسیقی دان تو... چی بود اسمش... ساسنوفسکی چی اومد؟

آندری گورچاکف (اولگ یانکوفسکی) : خودشو کشت.
اوجنیا : راستی چرا اون موسیقی دانتون برگشت روسیه درحالی که می دونســت اگر برگرده دوباره مثل برده ها می شه؟ می شه دلیلشو بهم 

بگی؟ وقتی به روسیه برگشت چی؟ تونست موفق بشه؟ تونست شاد باشه؟
گورچاکف : اون شروع کرد به مشروب خوردن... و بعدش...  اوجنیا : خودکشی کرد؟   گورچاکف : دقیقا!

دیـالـوگ روز

دور دنیا در یک دقیقهنیاز به داروهای نوین و نقش تعیین کننده سازمان های بیمه گر

وحید وحدت*

برای دیدن این گزارش  
کد زیر را اسکن کنید


